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  بسمه تعالي

  نهضت آزادي ايران

   ١٣٤٠تأسيس 

  

  سلسله مقالات روزنامه جمهوري اسلامي» گران تحريف«پاسخي به 

  

اي از كتاب الهي به آنها داده شده ننگريستي           آيا به كساني كه بهره    

شوند تا ميانشان حكـم كنـد         سوي كتاب خدا دعوت مي    كه وقتي به    

  ١.نمايند اعتنايي سرپيچي مي گروهي از ايشان با بي

  

 بهمـن، درصـدد     ٢٠ تـا    ٦روزنامه جمهوري اسلامي، ارگان حزب حاكم با انتشار يازده مقاله در فاصله             

ايـران بـه رهبـر      پيـام نهـضت آزادي      « نهضت تحت عنوان     ١٣٦٥برآمده است به نشريه مورخ شهريور ماه        

پيرامون اختلاف نظر اعتقادي ـ سياسي در مورد مشروعيت و مقبوليـت ادامـه جنـگ ميـان      » انقلاب اسلامي

عراق و ايران پاسخ داده دلائل نهضت مبني بر ناروا بودن تداوم جنگ، بعد از فتح خرمشهر، از نظر قرآن و                     

قابله قرآني، حديثي و فقهي، در ميـدان دشـنام و           روزنامه مزبور گهگاه با خروج از دائره م       . حديث را رد كند   

تـاز گرديـده و نهـضت آزادي ايـران را بـا القـابي        افتراء و اتهام و زير پا نهادن موازين اخلاق اسـلامي يكـه            

» مدافعان نظام اسـتبدادي   «،  »گمراهان«،  »مدعيان اسلام و مسلماني   «،  »داران معاويه   نيزه«،  »خوارج«: همچون

  .مورد حمله قرار داده است» تحريف اسلام و قرآن و تاريخ«: لو اتهاماتي از قبي

  

  هدف از انتشار نشريه

هاي غيراسلامي ناروايي كه اين روزنامه به شيوه هميـشگي            هدف ما در اين نشريه پاسخ گفتن به نسبت        

ه اسـلام   دانند ك   چه كسانيكه مختصر آشنايي با تعاليم اسلامي داشته باشند مي         . خود به ما داده است نيست     

گويي را حتـي بـه مـشركيني كـه جـز خـدا را                 پراني، لقب زشت بخشيدن، دشنام      فريبي، هوچيگري، لجن    عوام

 و پيشواي اول مذهب كراهت خود را حتي از ناسزاگويي متقابـل سـپاهيانش بـه                 ٢خوانند نهي كرده است     مي

 دشـنام دادن دعـا كننـد كـه          معاويه و سپاه او صريحاً اعلام داشته و به آنها توصيه كـرده اسـت بـه جـاي                  

  ٣.برقرار نمايد» صلح«خداوند خونهاي طرفين را از ريختن حفظ نمايد و ميان دو طرف 

تقـوايي   كردند تا گرد بـي  را از نام نشريه خود حذف مي» اسلامي«اي كاش مسئولين اين روزنامه عنوان       

  .شيندو عواقب خودمحوري آنها بر دامن اسلام كه به ذات خود عيبي ندارد نن

                                                      
 .ين اُوتُوا نَصيباً مِن الكِتابِ يدعون اِلي كِتاب االلهِ لِيحكُم بينَهم ثم يتَولّي فَريق مِنْهم و هم معرِضُونـ اَلَم تَراِلَي الّذ٢٣آل عمران،  .1

 ...دخوانند دشنام بگويي مبادا كسي كه به غير از خدا را مي ....)لا تَسبوا الّذين يدعون مِن دونِ االلهِ(ـ ١٠٨سوره انعام، آيه . 2

پسندم كه دشنام دهنده باشيد، اما اگر به جاي دشنام، كردار آنها را بيان كرده  من براي شما نمي) ترجمه(البلاغه   نهج٩٧خطبه . 3

و بهتـر اسـت كـه بـه جـاي      . را يادآوري نماييد، اين كار از نظر گفتار بهتر و در مقام عذر موثرتر است         ) رفتار بدشان (و حالشان   

دشـمني را بـه   (بار خدايا خونهاي ما و آنها را از ريختن حفظ فرما و رابطه ما و ايشان را اصـلاح كـن         :  بگوييد دشنام دادن چنين  

شناسد آن را درك كند و آنكه حريص و شيفته گمراهي و  و آنان را از گمراهيشان برهان تا كسي كه حق را نمي) صلح مبدل ساز  

  .دشمني است از آن بازايستد



  ١٤٣

هدف ما روشن شدن حقيقت و رهايي از بحران سياسي اعتقادي عظيمي است كه آينده اسلام و ايران را       

  .كند تهديد مي

  

  اند؟ چه كساني مدافع نظام استبدادي بوده

نهضت آزادي انداخت و سئوال نهضت از رهبر انقلاب مبني          » نگاهي به گذشته  «نويسنده در اولين مقاله،     

فرماييد كه نـسبت دادن       ه بدانديشان پير و جوان كه با ما اختلاف نظر و ايرادهايي دارند نمي             چرا ب «بر اينكه   

نشاندگي آمريكا يا كارگزاري صدام عفلقي به كساني كه مشاور قديم و مصاحب همراهتان از نجف به              دست

مهـوري اسـلامي    دهندگان نظـام اسـتبدادي بـه نظـام ج           پاريس و تا تهران بوده و سپس برگزيدگان و انتقال         

، به عنوان تلاش بـراي كـسب   ١»باشد اند، در حقيقت به زير سئوال بردن اصالت انقلاب و رهبري آن مي            شده

اعتبار، آن هم در سايه نزديكي به رهبر انقلاب تلقي نموده است در صورتي كه هـدف نهـضت از طـرح ايـن                

طف و فـضل الهـي همـواره خـود را از آن      سئوال دفاع از اصالت انقلاب بوده است نه كسب اعتباري كه به ل            

  :پرسد در هر حال نويسنده مي. نياز ديده است بي

تواند چنين ادعايي داشته باشد در حاليكه خـود از مـدافعين نظـام اسـتبدادي بـوده                    چگونه اين گروه مي   «

  »است؟

 نهـضت آزادي    توانند ارائه بدهند كه از ميـان رهبـران          متوليان روزنامه جمهوري حتي يك نمونه هم نمي       

  .بوده باشد» مدافعان نظام استبدادي«فردي در زمره 

آيا دستگيري و محاكمه سران و فعـالين نهـضت آزادي در دادگاههـاي نظـامي زمـان شـاه و دفاعيـات                       

   در دفاع از نظام استبدادي بوده است؟٢»چرا با استبداد مخالفيم«مهندس بازرگان تحت عنوان 

روحانيون حوزه علميه قم، به تبع حمايت مردم از رهبـران زنـداني نهـضت    آيا حمايت و پشتيباني قاطبه      

   به بعد به علت دفاع آنها از نظام استبدادي بوده است؟١٣٤١آزادي در سالهاي 

آيا فعاليت نهضت آزادي ايران در خارج از كشور و محاكمه غيابي دكتر يزدي در دادگاههـاي نظـامي و                  

 مرزهاي كشور از طرف ساواك به علت دفاع از نظام اسـتبدادي بـوده   صدور حكم دستگيري ايشان به كليه 

  است؟

، از جملـه سـتاد    ٥٧ و   ٥٦آيا مـشاركت اعـضاي نهـضت در سـازماندهي و مـديريت مبـارزات سـالهاي                  

اندازي نفت و سروسامان دادن بـه اعتـصابات در جهـت              هاي ميليوني، هيئت اعزامي راه      برگزاري راهپيمايي 

   استبدادي بوده است؟دفاع آنها از نظام

گويا در قاموس متوليان روزنامه جمهوري حد و مرزي براي افتـراء و تحريـف تـاريخ                 ! انصافي  زهي بي 

  .وجود ندارد

را افشا نمايد، چگونه است     » مدافعان نظام استبدادي  «به راستي اگر اين حزب واقعاً به دنبال آن است كه            

خطبايي شده كه در منبر و خطابـه خـود در دوران طـاغوت              كه ناشر سخنان و مدافع آن سنخ روحانيون و          

الناس توجيه  ضرورت بقاء حكومت شاه را با استناد به زندگي مورچگان و زنبورها و موريانگان براي عوام               

                                                      
 »ادي به رهبري انقلاب اسلامي ايرانپيام نهضت آز«. 1

 .كه بعدها به صورت كتابي در داخل و خارج كشور به چاپ رسيد. 2



 

  ١٤٤

خـوان    سـرا و خطبـه      پوشي آن باشد كه اين روحانيون امـروز نيـز مديحـه             اند؟ شايد دليل اين چشم      كرده  مي

رسد نويسندگان و متوليـان ايـن روزنامـه           به نظر مي  . وليان روزنامه جمهوري هستند   رهبران اين نظام و مت    

  .اي هستند نويسند اعتقاد چنداني ندارند و گرفتار معيارهاي دوگانه حتي به آنچه خود مي

نيز رعايت امانت و تقوي را نكرده و آن را          » پيام نهضت «روزنامه جمهوري نه تنها در تاريخ، كه در نقل          

مشاور قديم و مصاحب همراهتان از نجف تا پـاريس و           «: آمده است » پيام نهضت «در  . ر نموده است  سانسو

امـا  » .انـد   دهندگان نظام استبدادي به نظام جمهوري اسلامي شده         تا تهران بوده و سپس برگزيدگان و انتقال       

ه اسـتدلال نهـضت     را كـه پاي ـ   » برگزيـدگان «و  » مصاحب همراهتان «: نويسندگان روزنامه جمهوري دو كلمه    

  .باشد حذف نموده است مبني بر لزوم دفاع رهبر انقلاب از اتهامات بدخواهان نهضت مي

هـاي قبـل از       شايد متوليان روزنامه جمهوري و همدستانشان در صـدا و سـيما بتواننـد مقـالات و فـيلم                  

 مـشكل خواهـد   وزيري آقاي مهندس بازرگان را سانسور كنند ولي بـراي آنـان          پيروزي و حتي حكم نخست    

عليـه ظلـم و سـتم    ) دكتـر يـزدي  (هاي سياسي ـ اسلامي وزير امور خارجه دولت موقـت    بود سوابق فعاليت

شاهنشاهي، بسيج جوانان و دانشجويان مسلمان در خارج كشور، حكم كتبي نماينـدگي و اجـازه دريافـت و      

 و حتـي تهـران و حكـم         خرج سهم امام و مشاور نزديك و مورد وثـوق بـودن رهبـري در عـراق و پـاريس                   

  .ها محو كنند فرونشاندن آشوب در استانها و سرپرستي موسسه كيهان را از كتابها، فيلمها و خاطره

كافي اسـت بـه حكـم    » انتقال نظام استبدادي به نظام جمهوري«بودن دولت موقت و  » برگزيده«در مورد   

مهنـدس  (اعتمـاد و ايمـان راسـخ        «وزيري دولت موقت مراجعه شـود كـه در آن رهبـري انقـلاب بـر                   نخست

انجـام  «ايشان تصريح كرده و مأموريت      » به مكتب مقدس اسلام و سوابق مبارزات اسلامي و ملي         ) بازرگان

رفراندوم و رجوع به آراء عمومي ملت درباره تغيير نظام سياسي كـشور بـه جمهـوري اسـلامي و تـشكيل                      

را بـه آقـاي مهنـدس بازرگـان         »  نظام جديد  مجلس مؤسسان از منتخبين مردم جهت تصويب قانون اساسي        

  .واگذار نموده بودند

وزيري، كه در موافقت با استعفاي ايشان نيز رهبر انقلاب تقـدير خـود را بـا          نه تنها در ابلاغ حكم نخست     

فرساي ايشان در دوره انتقال و اعتماد به ديانت و امانت و حسن               قدرداني از زحمات و خدمات طاقت     «: جمله

  .ابراز داشتند» اليهنيت مشار

گويي و دروغ     آيا به نظر نويسندگان آن روزنامه رهبر انقلاب در اين قدرداني به تكلف و تعارف و گزافه                

اند كه اگر در ادعاي پيروي از خـط امـام صـداقت دارنـد مجبـور       اند يا واقعيتي را منعكس ساخته      دچار شده 

 روزنامـه جمهـوري خـود بـه ايـن تنـاقض پـي بـرده و                  ولي گويا نويسندگان  . هستند از ايشان تبعيت نمايند    

اين سوابق در صورتي براي آنان مفيد اسـت كـه           «اند كه بر فرض قبول سوابق اسلامي و ملي،            اضافه كرده 

  .»اند اينك نيز داراي همان مواضع باشند درحاليكه امروز در مقابل امام ايستاده

  

  حق يا اشخاص، كدام راهنمايند؟

نامه جمهوري در اين است كه به جاي پايبندي به اصول و تبعيـت از مـوازين كتـاب                   مشكل متوليان روز  

گويا اين قول معروف اميرالمـومنين      . كشند  خدا و سنت رسول معمولاً پاي افراد و شخصيتها را در ميان مي            



  ١٤٥

الهـي را    و گويا اين بشارت      ١»اشخاص را با حق مقايسه كنيد نه حق را با اشخاص          «: اند كه فرمود    را نشنيده 

كنند از خـاطر بـرده و كـاربرد ايـن      به كساني كه اقوال و نظريات مختلف را شنيده و بهترينش را پيروي مي       

بـشارت مـذكور در     . اند  درجامعه است مدنظر قرار نداده    » طاغوت«شيوه را كه تنها راه جلوگيري از پيدايش         

 تعهد نسبت به طـاغوت و بازگـشت بـه خـدا،             اول اجتناب از  . دو جنبه يا دو پيام دارد     » زمر«سوره  ) ١٨(آيه  

اي بـاز و آزاد      ، كه البته تحقق چنين هدفي جـز در جامعـه          ٢دوم استماع اقوال مختلف و پيروي از احسن آنها        

كه امكان گفتن و نوشتن اقوال و نظريات مختلـف و در نتيجـه تبعيـت از بهتـرين آنهـا ممكـن باشـد مقـدور                  

  .نخواهد شد

نمايد كه در     شوند نقل مي    اهاني را كه در روز قيامت به آتش جهنم عذاب مي          قرآن سخن حسرت بار گمر    

كردنـد و در مقـام     اطاعـت مـي   ) كتـاب و سـنت    (كنند كه اي كاش از خدا و رسول           آن حال خود را ملامت مي     

پروردگـارا مـا از سـادات و    «دارنـد     توجيهِ پيروي چشم و گوش بسته خود با حالتي حق به جانب اظهار مي             

  ٣».نمان اطاعت كرديم و آنها ما را از راه راست گمراه كردندبزرگا

دهنده ندارند، ما خود را موظف        اگر نويسندگان روزنامه جمهوري خوف و خشيتي از چنين هشدار تكان          

دارنـد   دانيم با تمسك به كتاب و سنت، راه خود را بيابيم و البته نسبت به كساني كه در اين راه گام برمي              مي

  .در خط مستقيم هستند خاضع و خادم هستيممادام كه 

اينان عدم توافق اعتقادي نهضت با رهبر انقلاب را در برخي از مسائل اساسـي مملكـت از جملـه حقـوق                      

ملت و تداوم جنگ، گناهي عظيم تلقي كرده و بدون آنكه از عواقب الهي مـتهم كـردن و برچـسب زدن بيمـي                        

  .اند  لقب داده»داران معاويه نيزه«داشته باشند، ما را 

  

  موارد چهارگانه اختلاف عقيدتي نهضت با متوليان روزنامه

سـئوال اصـلي در     . شـود   اختلاف نظر ما با گردانندگان روزنامه به قضيه حقوق ملت و جنـگ خـتم نمـي                

عهدنامـه  «در منشور حكـومتي موسـوم بـه        ) ع(چگونگي روابط مردم و مسئولين و يا به تعبير حضرت علي          

گردد بلكه    به نظر ما اين سئوال تنها از طرف نهضت مطرح نمي          . است» والي و رعيت  « روابط   در» مالك اشتر 

ترين مسائلي است كه جهان اسلام پس از پيروزي انقلاب ايران و ارائه تز حاكميت                 اين مسئله يكي از بنيادي    

  .سازند، با آن مواجه شده است ولايت فقيه، به صورتي كه آقايان مطرح مي

انـد بـه دليـل     فين نهضت آزادي در اين ارتباط، به عنوان انحراف و خيانت براي ما مطرح كردهآنچه مخال 

  :اعتقاد نهضت به اصول زير است

                                                      
را داشتند يكي از كساني كـه       ) ع(رهبري دشمنان علي  ) ص(در جنگ جمل كه عايشه و طلحه و زبير با سوابق نزديكي به پيامبر             . 1

و » چگونه انتظار داري اصحاب جمل را بر گمراهـي بـدانم؟          «: گويد   مي اشخاص را ملاك حق و باطل گرفته بود، با شگفتي به امام           

تـو حـق را     نظري شدي و به افق بالا ننگريستي در نتيجه حيران و سـرگردان شـدي                  تو گرفتار كوته  «: فرمايد  امام در پاسخش مي   

 )٢٥٤، فصل ششم، حكمت البلاغه نهج(» .اي تا پيروش را بشناسي اي تا اهلش را بشناسي و باطل را نشناخته نشناخته

2 .                      الّـذين اُولئِـك نَهساَح ونتَّبِعالقَولَ فَي ونتَمِعسي شِّر عِبادِ الّذينشْري فَبالب موا اِلَي االلهِ لَهاَناب وها ودبعي وا الطّاغُوتِ اَنتَنِباج الَّذينو

 .هديهم االلهُ و اُولئِك هم اولُوالالباب

و قـالُوا ربنـا اِنّـا اَطَعنـا     .  سوره احزاب ـ يوم تُقَلِّب وجوههم فِي النّارِ يقُولُون يا لَيتَنـا اَطَعنَـا االلهَ و اَطَعنَـا الرسـولا     ٦٧ و ٦٦ت آيا. 3

 .سادتَنا و كُبرائِنا فَاضَلّونا السبيلاً



 

  ١٤٦

ـ نهضت آزادي ايران هيچ مقامي را معصوم و مصون از خطا و لغزش نـشناخته، حـق و بلكـه وظيفـه                       ١

 ويژه مواردي كه سرنوشت اسلام و ايـران را       داند كه با تفكر و تدبر آزادانه در مسائل اجتماعي، به            خود مي 

اظهـارنظر و توصـيه و مـشورت        » امر به معـروف و نهـي از منكـر         «بيند به حكم فرضيه عظيمه        در خطر مي  

حال اگر اين نظر مخـالف نظـر مقـام          . ، ديگران را از نظريات خود مطلع سازد       ١نمايد و به اتكا ولايت همگاني     

مقـام رهبـري را نيـز بـا نظريـات و            » النصيحه لائمه المسلمين  «وظيفه  داند به حكم      رهبري بود ضروري مي   

در مواردي كه وحي الهي نبـود بـه         ) ص(دهد كه اصحاب پيامبر     تاريخ نشان مي  . پيشنهادات خود مدد رساند   

  .نشستند پرداختند و ياران ائمه با آنان به بحث و تبادل نظر مي اظهارنظر مي

داند و معتقـد      كتاب و سنت را در انحصار گروه و كسوت خاصي نمي          ـ نهضت آزادي ايران استفاده از       ٢

و لَقَـد يـسرنَا   (و يادآوري و فهـم آن آسـان اسـت        ) هدي للناس (است اين كتاب براي عموم مردم نازل شده         

د مگـر بـر     كنن ـ  چرا در قرآن تدبر نمـي     «نهضت براي آنكه مشمول توبيخ قرآني       ). ٢القُران لِلذِّكْرِ فَهل مِن مدكِّر    

  .خرد ، قرار نگيرد، با مراجعه به قرآن سرزنش انحصارگران را به جان مي٣»اند دلهايشان قفل زده

» تـسليم امـر  «پويـد و تنهـا بـه او     ـ نهضت آزادي ايران، راه تسليم، تنها به سوي ذات اقـدس الهـي مـي          ٣

 بنابراين جز در مـواردي  ٤.شناسد مي» يسئلونو هم «و ديگران را » لايسئَلُ عما يفْعل«منحصراً او را   . كند  مي

نمايـد كـسي را مجـاز     كه حكم الهي طرفين را به خاطر بيعت و قرارداد فيمابين ملـزم بـه اجـراي پيمـان مـي       

  ٥.شناسد مردم را به اطاعت بلاقيد و شرط خود دعوت نمايد نمي

تهاجمي را خلاف اسلام و تداوم      ـ نهضت آزادي ايران با استناد به قرآن و سنت و عقل و اجماع، جنگ                ٤

آن را پس از فتح خرمشهر و اخراج متجاوزين خلاف منافع و مصالح دو ملت ايران و عراق دانسته و بر آن                      

صحه نگذاشته است و به حكم وظيفه، نخست مقام رهبري و سران حاكميت و پس از آن عامـه مـردم را از                       

  .مطلع ساخته استنظر خود و مباني اعتقاد و اجتماعي ـ سياسي آن 

  

  سئوالات عقيدتي نهضت از گردانندگان روزنامه

بـه  » داران معاويـه    نيـزه «و  » خـوارج «از نويسندگان روزنامه جمهوري كه اتهام مقابله با امام را با لقـب              

  :اند بايد پرسيد نهضت داده

ي ايـشان بـه   ـ آيا رهبر انقلاب از هر خطا و لغزش مصون و معصوم هستند كه مخالفـت بـا نظـر و رأ       ١

منزله خروج از دين تلقي شود؟ مقام رهبري خود مكرراً بـه اشـتباه در برخـي تـصميمات گذشـته اعتـراف                       

                                                      
 . . . عضُهم اولياءَ بعضٍ يأمرون بِالمعروفِ و ينْهون عنِ المنْكَرِـ والمؤمِنُون و المؤمِنات ب٧١سوره توبه، آيه . 1

اي  ما قرآن را براي يادآوري آسان كرديم پس آيا هيچ پندگيرنده:  بار در سوره قمر تكرار شده چنين است        ٤معناي اين آيه كه     . 2

 نيست؟

 ٨٢همچنين در سوره نساء آيه ) ن اَم علي قُلُوبٍ اَقْفالهااَفَلا يتَدبرون القُرآ (٢٤سوره محمد، آيه . 3

 .گيرند شود در حاليكه ديگران مورد بازخواست قرار مي كند بازخواست نمي از آنچه مي: ٢٣سوره انبيا، آيه . 4

ن آن اضـافه    در بيان انواع حقوقي كه بر انـسانها مقـرر اسـت پـس از تاكيـد بـر دو جانبـه بـود                       ) ٢٠٧در خطبه   (حضرت علي   . 5

است و اصلاح مردم را جز در اصلاح ) زمامدار و مردم(ترين اين حقوق حق والي بر رعيت و حق رعيت بر والي       نمايند كه مهم    مي

ه اِلاّ  فَلَيـستْ تَـصْلُح الرعيـه اِلاّ بِـصَلاحِ الـولاه و لاتَـصْلُح الـولا               (شناسد    زمامداران و اصلاح زمامداران را جز استقامت مردم نمي        

 .)بِاستِقامهِ الرعيه



  ١٤٧

پرسـتي گذشـته      اند ولي متأسفانه رسوبات فرهنگ شـاه        را از ميان برداشته   » غلو«فرموده و شائبه اين گونه      

  . ثر قرار گيرددهد اعترافات ايشان جدي تلقي شده و در قضاوتها منشأ ا اجازه نمي

دانند طبعاً بايد احتمال      نمي» غُلاة«ـ اگر نويسندگان روزنامه و متوليان حزب جمهوري خود را از زمره             ٢

له را در تشخيص مشروعيت ادامه جنگ و لزوم پذيرش خون و خرابي يـا بـه اصـطلاح قرآنـي           خطاي معظم 

مقام رهبري در چنين امر حياتي كه علمـاء     بدهند، حال اگر فرد يا گروهي يقين كرد كه          » هلاك حرث و نسل   «

روند آيا وظيفه ندارد نظر خيرخواهانه خود را بـا            اند راه صواب نمي     اسلامي حداكثر احتياط را در آن نموده      

  متانت و شقفت نخست به اطلاع ايشان و مسئولين سپس به آگاهي مردم برساند؟

ي عمومي صورت نگرفتـه بـر قاطبـه ملـت واجـب      ـ آيا در مواردي كه قبلاً بيعتي اخذ نشده و نظرخواه ٣

ولو اين اطاعت به قيمت هلاك حرث و نسل تمـام           . چون و چرا اطاعت نمايند      است از زمامدار و مسئولين بي     

  شود؟

خداونـد والاتـر و     «اشـاره كنـيم كـه فرمـود         ) ع(حمزه از امام بـاقر      به جاست در اين زمينه به روايت ابي       

اي را كه علم آسان و زمين خودرا از او در پس پرده گذاشـته                 ت كه طاعت بنده   تر از اين اس     عزيزتر و گرامي  

  ١».باشد بر مردم واجب كند

∗∗∗  
سـلطنت نـه حكومـت    «روزنامه جمهوري كوشيده است با اتهاماتي از قبيل طرفداري سران نهضت از تز        

ت بـا امـضاي بيانيـه       ، هواداري از دولت ملي دكتر مصدق، مخالفت بـا ادامـه مجلـس خبرگـان، مخالف ـ                »شاه

اسارت بار الجزاير و عدم اعلام ارتداد جبهه ملي، ذهن خواننـدگان را بـراي پـذيرش اسـتدلالهاي سـست و                      

  .پايه خود آماده سازد بي

نامـه سرگـشاده بـه سـپاه        «: ما پاسخ مفصل ايـن اتهامـات واهـي را مكـرراً در نـشريات خـود از جملـه                   

كه اگر انصاف و عدالتي در آقايان بود، بايـد تـا كنـون در مواضـع                 ايم    داده» برخورد با نهضت  «،  »پاسداران

در اينجـا همـين قـدر كـافي اسـت اشـاره كنـيم كـه                 . كردنـد   مغرضانه، خود نسبت به نهضت تجديد نظر مي       

كردنـد     مرداد در شرايطي عليه شاه مبارزه مـي        ٢٨مسئولين نهضت آزادي در سالهاي سياه بعد از كودتاي          

نوشتند و بدنه روحانيت به جز عده معدودي كاملاً ساكت يا             مي» خَلَّد االله ملْكَه  «راي وي   كه برخي از مراجع ب    

داريم و در ايـن راه از         گام برمي » حاكميت ملت «اكنون نيز در همان مسير به حمايت از         . طرفدار سلطنت بود  

هـركس بـر خـدا      (» فهو حـسبه  ومن يتوكل علي االله     «دهيم، چرا كه      چماق تكفير عليه خود بيمي به دل راه نمي        

  ).توكل كند همو او را كفايت نمايد

∗∗∗  

  مغالطه و تحريف

در پاسخ به استدلال و استناد قرآني نهضت، روزنامه جمهوري كوشيده اسـت بـا تحريـف و مغالطـه و                     

از جمله با نديده گرفتن اصل مـسلم عـدم          . اتهام مطالبي رديف نمايد كه با آن سخن حقي را باطل جلوه دهد            

اي  انـد بـه مغالطـه حاشـيه     جواز جنگ ابتدايي در زمان غيبت كه عموم فقهـاي شـيعه بـه آن صـحه گذاشـته            

را بـه انتقـاد     » پيـام نهـضت   «پرداخته و با تحريف و حذف و خارج از متن نقل كردن خواسته تا به اصطلاح                 

                                                      
 )٦، حديث١٣ كتاب الحجه، صفحه ٢كافي ـ جلد (اَاللهُ اَجلَّ و اَعزَّ و اَكْرم مِن اَن يفْرضَ طاعهِ عبدٍ يحجب عنْه عِلْمِ سمائِهِ و اَرضِهِ . 1



 

  ١٤٨

مجموعـاً مفهـوم مـورد    را كـه  » پيام نهضت به رهبر انقلاب«به عنوان نمونه قسمت مفصلي از . كشيده باشد 

عيسي مسيح نيز پيشاپيش براي خود از ولادت تا رستاخيز سلام و صلح             «رساند در جمله كوتاه       نظر را مي  

  : خلاصه كرده است كه اصل آن به قرار زير است١»طلبيد مي

عيسي مسيح نيز، صرف نظر از مدت عمرش برنامه سراسر حيات خود را در روزگاري كه ظلم و شقاوت                   «

هاي رايج امپراطوري حاكم بر جهان و روحانيت رهبر يهوديان بود، در گهواره ولادت                هام و اعدام، سكه   و ات 

دارد و از اينكه زورگوي  آور بودن، توصيه به عبادت خدا، و انفاق و نيكوكاري در حق كسان اعلام مي بركت

 رسـتاخيز سـلام و صـلح        جويد و براي خـويش از ولادت تـا          رسان بر مردم باشد پيشاپيش تبري مي        رنج

  ».طلبد مي

در پاسخ به سخن ايشان خطاب      » پيام نهضت به رهبري انقلاب    «اگر خوانندگان توجه كنند جمله فوق در        

شـكن   ابراهيم بت«همچون » عيسي مسيح اگر فرصت يافته بود     «به زائران مكه معظمه كه اظهار نموده بودند         

ه توجه مقـام رهبـري را بـه خـصوصيات ديگـر حـضرت               بود، نوشته شده بود ك    » و موسي طاغوت برانداز   

رسـاني    ، انفاق به خلق، نيكوكاري در حق كـسان، تبـري از زورگـويي و رنـج                »بركت آوردن «مسيح از جمله    

  .جلب نمايد، ولي روزنامه جمهوري به صورتي كه گفته شد آن را تحريف نموده است

از قرآن مجيد استناد جسته است كـه هيچيـك         نويسنده براي اثبات مشروعيت تداوم جنگ فعلي به آياتي          

اند فقهاي اماميه و فقه سـنتي         ، گويا فراموش كرده   ٢شمارد  از آنها مطلقاً جنگ تهاجمي و ابتدايي را مجاز نمي         

زنند با عنايت و اطلاع از همين آيات حليت جنگ ابتدايي را منوط به حضور ائمـه                   كه سنگ آن را به سينه مي      

باشد كه در اين صورت ما نيز بر ايـن  ) نه تهاجم(» دفاع«مگر آنكه منظور نويسنده تنها    . اند  گانه كرده   دوازده

ايم، اما به نظر ما بعد از فتح خرمشهر و خروج متجاوزين، جنگ از صورت تدافعي خارج شده و ادعـا                       عقيده

  .استاندركاران در داخل و خارج آن را به صورت جنگي تهاجمي درآورده  و تبليغات مستمر دست

نويسنده روزنامه جمهوري براي القا اين شبهه كه مخالفين اين جنگ همان منافقيني هـستند كـه ويژگـي                   

گيريهاي منافقين و مخالفين جهاد در مراحـل          قرآن و موضع  «آنها در قرآن توصيف شده است، تحت عنوان         

هـاي   داخته اسـت كـه مغالطـه   الفارق به شرح مواضع منافقين در برابر جهاد پر  ، با قياسي مع   »گوناگون جنگ 

  :چندي به شرح ذيل در آن وجود دارد

ـ ادامه جنگ ايران و عراق را به صورت كنوني به عنوان جهاد قرآني معرفي كـرده اسـت در صـورتي                      ١

  .كنند اندركاران جنگ نيز از آن به عنوان دفاع ياد مي كه پس از انتقادات نهضت آزادي ايران حتي دست

شده بـه     ادي را كه در ركاب پيامبر متكي به وحي الهي با كفار و مشركين انجام مي               ـ قرآن مخالفان جه   ٢

دليل نديده گرفتن مواضع قرآني منافق ناميده است ولي روزنامه جمهـوري مخـالفين ادامـه جنـگ ميـان دو                     

دتاً رغم آنكه اين مخالفتها عم ـ      گيرد، علي   ملت مسلمان را كه به دستور رهبري غيرمرتبط با وحي صورت مي           

  .گيرد منافق شمرده است با استناد به موازين قرآن و سنت صورت مي

ـ متوليان روزنامه جمهوري مخالفت بسياري از علما و فقها، از جمله بعضي از مراجـع حاضـر جهـان                    ٣

                                                      
 . روزنامه جمهوري٢٢٢٥نقل از دومين مقاله، شماره . 1

اجتنـاب از   « سـوره نحـل اسـت كـه فرمـان            ٣٥جالب توجه روزنامه جمهوري در بررسي آيات، تمسك بـه آيـه             از استدلالهاي   . 2

نموده است در حاليكه در هيچ كتاب لغـت يـا تفـسيري اجتنـاب را رويـارويي و جنـگ و       » مبارزه با طاغوت«را تبديل به    » طاغوت

 .اند مبارزه معنا نكرده



  ١٤٩

  .داند تشيع را در مسئله جنگ ناديده انگاشته و شايد آنها را هم منافق مي

هايـشان را در برابـر        دفاع بودن خانه    شاركت خود در جهاد بهانه بي     ـ منافقين مدينه براي توجيه عدم م      ٤

» ةٍو ما هِي بِعـور    «كردند و خداوند در كتاب خود رسماً اين ادعاي آنان را با جمله                هجوم دشمنان عنوان مي   

 بـرده   نويسنده روزنامه جمهوري اين استدلال قرآني را در جايي به كار          . كند  رد مي ) دفاع نبود   درحاليكه بي (

دفاع و حفاظ بودن شهرهاي ايران در برابر حمـلات هـوايي دشـمنان هـستند و      است كه همه مردم شاهد بي   

همچنين بهانه منافقين و فرارشان از جهاد به خاطر خود و           . حتي تبليغات حاكميت نيز بر اين امر اذعان دارد        

الح دو ملت ملسمان ايران و عراق       هايشان بوده است درحاليكه اعتراض نهضت آزادي به خاطر مص           خانواده

شـان هـدر      است كه در يك جنگ خلاف قرآن و سنت به سود ابرقـدرتها و اسـرائيل غاصـب خـون و خانـه                      

  .رود مي

اي جز مشوب ساختن اذهان و انحراف از اين سئوال اساسي كـه               آنچه در اين روزنامه آمده است نتيجه      

  ١. بر وحي است نداردآيا جنگ امروز همانند جنگ در خدمت پيامبر متكي

نموده و بـه  » متخلفين از جهاد«نويسنده بحث مفصلي تحت عنوان پيرامون ضرورت برخورد قاطعانه با          

استناد آياتي خواسته است مخالفين با جنگ كنوني را همپايه متخلفـين از جهـادي كـه بـه دسـتور يـا تحـت                         

ث نيز دچـار مغالطـه و تحريـف شـده و            گرفته معرفي نمايد اما در همين بح        رهبري رسول اكرم صورت مي    

نقـل مـستقيم زيـر،    . سه واژه جنگ، دفاع و جهاد را كه معاني متفاوتي دارند به يك معنا به كـار بـرده اسـت                

  :سازد مطلب را به خوبي مشخص مي

كننـد چگونـه بايـد      را محكـوم مـي  جنـگ كنند و حتي احياناً   شركت نمي نبرد كه در جبهه     جنگبا مخالفين   «

اند؟ توجه به پاسخ  كرد؟ و پيامبر اسلام و مسلمين صدر اسلام با اين طايفه چگونه برخورد داشتهبرخورد 

 مقدس  دفاعاالله و نيز دستگاه قضائي لازم است تا مخالفين نتوانند هر روز عليه                اين سئوال براي امت حزب    

».جمهوري اسلامي موضعگيري خاصمانه نمايند
٢

  

فريبـي ذهـن خواننـدگان را مـشوب سـاخته و جوانـان صـادق ولـي                    وامنويسنده براي آنكه بتواند با ع ـ     

را بـا حـذف كلمـات خـاص و          » پيـام نهـضت   «انديـشي را عليـه نهـضت تحريـك نمايـد، قـسمتهايي از                 ساده

هايي از آن را براي قضاوت مـردم بـر صـداقت و تقـواي ايـن                   هاي حساس نقل نموده است كه نمونه        قسمت

  :نمايد مدعيان نقل مي

  : »پيام نهضت«قل روزنامه جمهوري از الف ـ ن

پس از حمله ارتش متجاوز عراق، در برابر تصميم رهبري و پايداري ارتش و سـپاه و ملـت سـر تعظـيم                       «

  »فرود آورده تاييد كرديم

  : »پيام نهضت«جمله كامل 

                                                      
كه از معتبرترين كتب حديث اسـت در جلـد     » وسائل الشيعه «ره كنيم كه شيخ حر عاملي در        در اينجا بد نيست به اين مطلب اشا       . 1

يازدهم كتاب جهاد باب شرط وجوب جهاد با وجود امام و حرمت آن بدون امام ده حديث نقل نموده كـه مـضمون عمـومي آنهـا                

 و اگر كـسي در چنـين جنگـي كـشته شـود        اين است كه جنگ ابتدايي بدون امام معصوم مانند خوردن مردار و خون، حرام است              

 .مانند آن است كه در لشكر مخالفان اهل بيت كشته شده و به شيوه جاهليت مرده است

  جمهوري٢٢٢٧چهارمين مقاله، شماره . 2



 

  ١٥٠

 سپاه و  ارتش وگذشتگيهاي جان و از دليري و تصميم رهبري و پايداري و      توكل و   خونسرديما در برابر    «

  .» كرديمهمكاري سر تعظيم فرود آورده تاييد و شهيدپرور انقلابي و فداكاري ملت همچنين ايثار

نويسنده كليه كلماتي را كـه موجـب اصـلاح          ) و زير آن خط كشيده شده     (شود    همان طور كه ملاحظه مي    

كـرده بـاقي      سـتنباط مـي   البين و دلگرمي ملت بوده حذف كرده و تنها كلماتي را كه رنگ تخاصم از آن ا                  ذات

  .گذاشته است

  : ب ـ نقل روزنامه جمهوري

  ».جمهوري اسلامي تغيير موضع داده و دفاع را تبديل به حالت تجاوز و انتقامجويي كرده«

  : جمله كامل پيام

 را تبديل به حالت تجاوز انتقامجويي     مشروع واجب پيروز  جمهوري اسلامي ايران تغيير موضع داده دفاع        «

  » كردهصريح قرآنخلاف نص 

در اين جملات نويسنده كوشيده اسـت اصـل اعتقـاد نهـضت آزادي ايـران بـه مـشروعيت دفـاع و عـدم           

مشروعيت انتقامجويي را كه با استناد به قرآن اعلام شده پنهان كند تا بتوانـد نهـضت را ضـدجنگ، اعـم از                    

  .تهاجمي يا تدافعي معرفي نمايد

  : ج ـ نقل روزنامه جمهوري

باشيم بلاي خسرالدنيا و الاخره براي ملت         جنگ جنگ تا نابودي را كه هر روز شاهد مراحل آن مي           . ..گروه  «

  »داند و دولت مي

  : جمله كامل پيام

 است و هم جنگ جنگ تا نابودي را كـه هـر             عِده وعده به ميدان رفتن بوده       هم مخالف بي  نهضت آزادي كه    «

اعتبار حكم خدا   داند به     نيا و الاخره براي ملت و دولت مي       باشيم بلاي خسرالد    چند روز شاهد مراحل آن مي     

  ».نمايد  اين چنين قاطعانه اظهارنظر ميو صريح قرآن

كه هر فرد عاقل و متدين حكـم        » عِده وعده به ميدان رفتن      بي«در اينجا نويسنده با حذف جمله توضيحي        

خواسـته اسـت چنـين وانمـود        » آنحكم خدا و صريح قر    «دهد و حذف استناد نهضت به         به نادرستي آن مي   

  . نمايد كه مخالفت با ادامه جنگ تنها نظر شخصي يك گروه است نه حكم قرآن

  : نقل روزنامه جمهوري

قرآن سياستي را كه محصولش از بين رفتن جوانان مملكت و فناي توليـدات و تاسيـسات باشـد محكـوم                   «

  .»كرده

  : جمله كامل پيام

 يعني از بـين رفـتن جوانـان ارزنـده مملكـت و فنـاي                ك حرث و نسل   محصولش هلا قرآن سياستي را كه     «

  .نمايد  مي»واالله لايحب الفساد«دانسته و اعلام » فساد«توليدات و تاسياست باشد محكوم نموده 

  : هـ ـ نقل روزنامه جمهوري

زاند و سـو  رحمي و شـدت روزافـزون مـي       هستي مملكت و دنيا و آخرت ملت را با بي         .... به عقيده ما جنگ     «

  ».كند نابود مي

  : جمله كامل پيام



  ١٥١

منظور پايان دادن به جنگي است كه به عقيده ما به خواسته و به سود دشمنان انقلاب ايران خرمن هستي                 «

  ».كند سوزاند و نابود مي رحمي و شدت روزافزون مي مملكت و دنيا و آخرت ملت ما را با بي

آني نهضت مبني بر اينكه جنگ به سود و خواسته دشـمنان            نويسنده از ذكر استدلال منطقي و استناد قر       

انقلاب است بنابراين بايد پيشنهاد پايان عادلانه و شرافتمندانه جنـگ را پـذيرفت خـودداري نمـوده و بـدون              

  .پايه خود را در اذهان جايگزين سازد آنكه متعرض دلائل و شواهد اين مسئله شده باشد كوشيده مطالب بي

∗∗∗  
  

  دانسته است؟ طهري جنگ ابتدايي را مشروع ميآيا شهيد م

پرداختـه ابتـدا    » جنگ و صلح از ديدگاه قرآن     «سرانجام پس از مغالطه و تحريف فراوان به بحث درباره           

  :نمايد استناد به سخني از شهيد مطهري به شرح ذيل مي

نيست تجاوز بـه مـال      مساله تجاوز، مفهوم عامي است يعني لازم نيست تجاوز به جان انسان باشد، لازم               «

باشد، لازم نيست تجاوز به ناموس باشد، لازم نيست تجاوز به سرزمين باشد، حتي لازم نيست تجاوز بـه           

روند تجـاوز كنـد بـاز تجـاوز           ها انساني به شمار مي      استقلال باشد، اگر يك قوم به ارزشهايي كه آن ارزش         

.»است
١

  

را به حدي توسعه دهد كه اگر فردي اعم از مسلمان   نويسنده با نقل اين سخن كوشيده است مفهوم دفاع          

يا غيرمسلمان در اقصي نقاط عالم در كـشوري دوردسـت از طـرف فـردي مـورد تجـاوز قـرار گرفـت بـر                          

  !مسلمانان واجب است صرفنظر از امكانات و احتياجات خود به دفاع از وي بپردازند

و ) ص(ري به كدام آيـه قـرآن يـا كـلام رسـول            اولاً نويسنده نگفته است كه استناد و استنباط شهيد مطه         

است، ثانياً تعريف و حدود ارزشها و دامنه تجاوز به آنها چيست؟ ثالثـاً خـود شـهيد مطهـري در                     ) ع(امامان

گيـري در برابـر ايـن نـوع       رابعاً دفـاع يـا موضـع   ٢.كتاب خود جهاد اسلامي را كاملاً مقيد معرفي كرده است        

المثل اگر    در اين موارد هم همچون تجاوزات نظامي دست به اسلحه برد؟ في           تجاوزات چگونه است؟ آيا بايد      

كشوري در تبليغات خود ارزشهاي اسلامي ما را زير سئوال برد و به اصالت آنها تجاوز كرد، كه ايـن روز                     

تـرور  آيا بايد مسلمانان فوراً لشكركشي كـرده يـا امـوال و اتبـاع آنهـا را تخريـب و                     . كنند  بينيد مرتباً مي    مي

نمايند؟ سئوالي كه در اين جا مطرح است، اگر مفهوم تجاوز تا اين اندازه وسـيع اسـت آيـا مـصداقي بـراي                        

ماند و آيا تقسيمي كه علماي اماميه ميـان جنـگ تـدافعي و تهـاجمي نمـوده و اولـي را               جنگ ابتدايي باقي مي   

رسد و در ايـن صـورت اصـلاً چـه      مناسبت به نظر نمي اند بي واجب و دومي را در زمان غيبت حرام شمرده   

  مرزي ميان جهاد و دفاع وجود خواهد داشت؟

∗∗∗  

  

                                                      
  . روزنامه جمهوري٢٢٢٩مقاله ششم، شاره . 1

ه آياتي كه دسـتور جهـاد را بـا كفـار بـه طـور                يك دست : اند  آيات قرآن در مورد جهان دو دسته      ) ١٠ تا   ٦صفحات  (كتاب جهاد   . 2

كنـد     سوره بقره كه حكـم مـي       ٩٠اي ديگر كه آيات مقيد هستند مثل آيه           و دسته ...  سوره و توبه و    ٧٣كند مثل آيه      مطلق صادر مي  

ورد جايي دستور   اي در محاورات عرفي داريم كه اگر در يك م           قاعده...  سوره توبه  ٣٦چون با شما جنگيدند با آنان بجنگيد يا آيه          

 ...گويند مطلق را بايد حمل بر مقيد كرد مطلق داده شده و جايي دستور مقيد در علم اصول مي



 

  ١٥٢

  قبول پيشنهاد صلح با پيشنهاد صلح به متجاوز تفاوت دارد

و اِن  «: ١پيشنهادي از طرف دشمن را كـه قـرآن بـا آيـه            » صلح«نويسنده در اشتباهي ديگر، حكم پذيرش       

     تَو لَها و نَحلْمِ فَاجوا لِلسنَحلَي االلهِ جاز (اگر تمايل به صـلح نـشان دادنـد تـو نيـز تمايـل نـشان بنـده و         [» كَّلْ ع

نـشدن بـه دشـمن      » تـسليم «بر آن تصريح و تاكيد كرده است با حكـم           ] به خدا توكل كن   ) نگراني خدعه آنها  

پس سست نشويد و دعوت به سلم       (» لُونفَلا تَهِنُوا و تَدعوا اِلَي السلْمِ و اَنْتُم لاَع        «متجاوز كه آن را نيز با آيه        

فرمان داده است نقض كرده و با عدم درك درست آيـات  ) نكنيد درحاليكه شما برتر هستيد) آشتي و تسليم (

  ٢.مذكور كه هر كدام موقع و موردي دارد دچار تحريفي بس بزرگ شده است

در حقيقت هيچگونه مغـايرتي     خورد اما     گرچه به ظاهر تعارض و تناقضي در دو آيه مذكور به چشم مي            

در برابـر تجـاوز دشـمن اسـت، درحاليكـه آيـه             ) در مورد تسليم نـشدن    (با يكديگر ندارند، آيه سوره محمد       

آيـا  . باشـد   به هنگام رفع تجـاوز و پيـشنهاد صـلح از ناحيـه متجـاوز مـي                ) قبول پيشنهاد صلح  (سوره انفال   

اش پيشنهاد توافق و تسليم بدهد؟ در حاليكه قبول           اي به سارق متجاوز به خانه       معقول است هيچ صاحبخانه   

عذرخواهي و پذيرش آشتي و صلح پيشنهادي توسط سارق متجاوزي كه به هـر دليـل رفـع تجـاوز نمـوده             

از آنجايي كه جهاد و قتال اسلامي منحصراً بـه قـصد و هـدف رفـع تجـاوز و برداشـتن                      . منطقاً مقبول است  

 ٣نيست در اين راه دست از دفاع كشيده تسليم متجـاوزِ سـتمگر گردنـد              شود معقول     موانع راه خدا انجام مي    

، اما اگر متجاوزين پشيمان شده و رفع تجاوز كـرده و پيـشنهاد صـلح داده باشـند قـضيه                     )منظور آيه اول  (

  ).منظور آيه دوم. (گردد خود منتفي مي خودبه

ه غزوات و سراياي پيامبر اشاره      نويسنده روزنامه جمهوري براي آنكه جنگ فعلي را موجه جلوه دهد، ب           

درحاليكه از . گيري نادرست از آنها جوازي براي جنگ ابتدايي دست و پا كند    نموده و كوشيده است با نتيجه     

 مورد آن مربوط به جنگ با كفار قريش است كه پيامبر و يارانش را از خانـه و    ٩ موردي كه ذكر نموده،      ١٣

بودن چنين جنگـي    » دفاعي«بنابراين  . والشان را مصادره كرده بودند    كاشانه و شهر و ديار خود اخراج و ام        

 مورد ديگر مربوط به عهدشكني يهود و كفار قريش بوده كه آن نيز با عرف و قـانون زمـان     ٢آشكار است،   

 مورد باقي مانده مربوط به دعوت بـه سـوي خـدا و شكـستن                ٢شده است و بالاخره       تهاجمي مجسوب نمي  

                                                      
 .٦١سوره انفال، آيه . 1

باشد كه بـه كلـي پنبـه آيـهِ صـريحِ دسـتور                تر، توجيهات يكي از ائمه موقت نماز جمعه شهرستان قم مي            از اين تحريف اشتباه   . 2

اصلاً آن آيه سوره انفـال يـك قـضيه خـاص     «: سوره انفال را زده و با منسوخ شمردن آن چنين ميگويد          پذيرش صلح، مربوط به     

گويـد    بيـان شـده كـه مـي        ٣٣اصل كلـي در سـوره       . يك قضيه شخصيه است مربوط به شخص رسول االله است كلي نيست           . است

 )١٠، صفحه ١٧/١٢/٦٥، مورخ ٣٠٤رسالت شماره ... (سست نشويد مبادا ضعيف بشويد و تن به صلح تحميلي بدهيد

در قرآن » لاتهنوا«دو آيه ديگر هم با همين مضمون و توصيه      . . .) فَلاتَهِنُوا و تَدعوا اِلَي السلْمِ    ( سوره محمد    ٣٥اتفاقاً به جز آيه     . 3

سلمانان نـازل شـده     كه هر سه آيه در ساليان اول هجرت يعني در شرايط ضعف اوليه م ـ             ) ١٠٤ و نساء    ٣٩آل عمران   (آمده است   

نمايد شـما بـه دليـل ايمـان برتـر             كند و تاكيد مي     نهي مي » و لا تهنوا  «با فرمان   ) سستي(در هر سه آيه مسلمانان را از وهن         . است

هستيد و نبايد خود را ببازيد، اگر جراحت و زخمي به شما رسيده نبايد دچار حـزن و غـصه شـويد زيـرا دشـمن نيـز جراحـات                              

  )اِن تَكُونُوا تَألَمون... اِن يبسسكُم قَرح (ست مشابهي برداشته ا

نكردن در شرايطي است كه مسلمانان      » سلم« سوره محمد در سست نشدن و دعوت به          ٣٥گردد پيام آيه      به اين ترتيب روشن مي    

توان   اين مطلب را نمي   . اند  برند و به دليل ضربات وارده در معرض شكست روحي و تسليم قرار گرفته               در حالت ضعف به سر مي     

 .تعميم كلي داده در هر حالت و شرايطي حاكم دانست و قبول و بررسي پيشنهاد صلح را به طور مطلق مردود شناخت



  ١٥٣

را كه پيامبر رسماً بـراي مـدت ده سـال پيمـان     » صلح حديبيه «كننده    ر ضمن واقعه تعيين   ها بوده است، د     بت

  .صلح با كفار قريش را امضا نمود عمداً يا سهواً نديده گرفته است

  

  كرد حتي در برخورد با معاويه از خونريزي اجتناب مي) ع(علي

اند آن    شده و خواسته  ) ع(ز طرف علي  نكته ديگر استنادي است كه به عدم قبول پيشنهاد و صلح معاويه ا            

المللـي مـسلمان و     هـاي بـين     را جوازي بر مشروعيت رد كردن پيـشنهادات ميـانجي كـه دشـمن يـا ميـانجي                 

زيـرا  . الفـارق اسـت     درحاليكه مقايسه ايـن دو مـورد قياسـي مـع          . كنند بگيرند   غيرمسلمان عنوان كرده و مي    

. و معاويـه اسـتاندار سـركش و معـزول يكـي از ايـالات              االله، در كـشور اسـلامي بـود           خليفـه رسـول   ) ع(علي

  .اي ميان زمامداران دو كشور وجود ندارد درحاليكه در جنگ ايران و عراق چنين رابطه

قبل از جنگ با معاويه بارها بـراي جلـوگيري از       ) ع(دهد كه علي    علاوه بر آن تاريخ به روشني گواهي مي       

حتي لحظات قبل از برخـورد در       .  بازگشت به قرآن داده بود     ريختن خون دو گروهِ مسلمان پيشنهاد صلح و       

ميدان جنگ نيز يكي از يارانش را بدون اسلحه با قرآني به سوي دشمن فرستاد تا آنان را بـه سـوي كتـاب                        

ترين وضع به قتل رساند و به همين  كننده را با فجيع    خدا و صلح دعوت نمايد كه دشمن غدار نوجوان دعوت         

 كه مخالفت معاويه با صلح به كرات براي امام تجربه شده بـود بـه هنگـام شكـستِ دشـمن،                      دليل از آنجايي  

بـس و حكميـت       هاي تزويـر برافراشـتند و تقاضـاي آتـش           وقتي به پيشنهاد عمروعاص كتاب خدا را بر نيزه        

ه سربازان  دهد ك   امام موقعي اين فرمان را مي     . نمودند فرمود فريب اين كار را نخوريد و به جنگ ادامه دهيد           

تحت فرمانِ مالك اشتر به سراپرده و ستاد فرماندهي معاويه رسيده بودند و جز ساعاتي اندك به پيـروزي                   

نهايي باقي نمانده بود، در حاليكه مسئولان جنگ فعلي چندين سال است با اين ادعـا كـه لحظـات آخـر عمـر          

اند و ضايعات جاني و مالي كه در          ادهصدام است و با پيروزي چند قدمي بيش فاصله نيست جنگ را ادامه د             

از آن گذشـته،    . نيـست ) تا فتح خرمـشهر   (اين مدت بر ملت ايران وارد شده قابل مقايسه با دوران اول جنگ              

وقتي ديد اكثريت يا جمع كثيري از افرادش با ادامه جنگ موافـق نيـستند و خطـر انـشقاق و     ) ع(حضرت علي 

 عليرغم نظر و راي خود حكميت را به خاطر احترام به راي اكثريت              آيد،  تفرقه در وحدت جامعه به وجود مي      

دانـم چيـزي را كـه         ايد و مـن شايـسته خـود نمـي           را ترجيح داده  » بقاء«و حاكميت آن پذيرفت و فرمود شما        

  ١.دوست نداريد بر شما تحميل كنم

امي معاويـه مبـادرت   و مقابله در برابر حملات سياسي و نظ» دفاع«جز  ) ع(دهد كه علي    تاريخ شهادت مي  

 گويـا   ٢.البلاغـه ثبـت شـده اسـت         بـه معاويـه در نهـج      ) ع( نامه علـي   ١٦به اقدامي عليه او نكرده است، حداقل        

با معاويه كه سركرده ظالمين و مستكبرين بـوده بـه نظـر آن امـام عملـي غيرشـرعي و                     » مذاكره و مكاتبه  «

 است، سهل است او را به ملاقـات و مـذاكره            شده  ضداسلامي و حركتي غيرانقلابي و سازشكارانه تلقي نمي       

  .كرده و اميد اصلاح و التيام هم داشته است نيز دعوت مي

نبوده و دوسـتي او را در صـورت بازگـشت از    ) ع(شگفتا، كه حتي معاويه هم مورد بغض و عداوت علي      

                                                      
 )قَد اَحبتُم البقاءَ و لَيس لي اَن اَحمِلَكُم ما تَكْرهون (١٩٩خطبه . 1

-١٢-١١-٨هـاي    علاوه بر آن نامه٧٥-٧٣-٦٥-٦٤-٥٥-٤٩-٤٨-٣٧-٣٢-٣٠-٢٨-١٧-١٠-٩-٧-٦هاي شماره    البلاغه، نامه   نهج. 2

 . نيز ارتباط با اين مسئله دارند٧٨-٧٠-٦٢-٥٨-٥٦-٤٤-٣٩-٣٦-١٦-١٥-١٤-١٣



 

  ١٥٤

ون تكبـر و غـرور      پذيرد، آن هم نه انفعالي، بلكه اصلاً پيشقدم صلح و آشتي شـده بـد                گمراهي صميمانه مي  

خواهد همين است كه به خواست اكثريـت مـردم در مـورد               تنها چيزي كه از او مي     . دهد  پيشنهاد مسالمت مي  

  :نويسد به معاويه مي. بيعت تمكين كند و از عصيان و سركشي دست بردارد

عافيت و  تو را در    اند درآي زيرا بهترين كارها نزد من آن است كه             پي در آنچه ديگر مسلمانان وارد شده      ... «

جنگم و در اين امر از   كه اگر چنين شود با تو مي      مگر آنكه خود در معرض بلا قرار گيري        وارد سازم    سلامت

  ».جويم خدا ياري مي

وقتي هم كه معاويه بر موضع خصمانه خويش عليرغم ايـن همـه مـدارا و پافـشاري و تهديـد بـه جنـگ                         

اي بـراي جنـگ ميـان     ف فيمابين به امت سـرايت نكنـد و بهانـه   اختلاكند تـا   كند باز هم امام تلاش مي   مي

گيـر    اي در سطح روابط شخـصي تنـزل دهـد تـا همـه               كند آن را به مسئله      سعي مي . برادران مسلمان نگردد  

  :فرمايد مي. نشود

دو لشكر را مردم را به يك سو رها كرده خودت به سوي من بيا و ) به جاي اين كار(اي  مرا به جنگ خوانده«

جلو چشم  ) غفلت( تا معلوم شود معصيت و گناه بر دل كدام يك از ما غلبه يافته و پرده                  از جنگ معاف بدار   

.»چه كسي آويخته است
١

  

∗∗∗  
نويسنده روزنامه جمهوري در مورد قيام امام حـسين، دعـوت مـردم كوفـه از آن حـضرت را كـه پايـه                   

با جوسازي خلط مبحـث نمايـد در حاليكـه كليـه     اهميت انگاشته و كوشيده است  استدلالهاي نهضت بوده بي  

در هر  . اند  زياد و يزيد مورد تأييد قرار داده        را در مورد بازگشت و عدم مقابله با ابن        ) ع(مورخين اعلام امام    

هـاي سـالار شـهيدان        صورت اين جوابيه را ظرفيت آن نيست تا در مـورد زوايـاي قيـام حـسيني و انگيـزه                   

كنيم كه اگر آقايان معتقـد هـستند بـدون عِـده و عـده و                  ا به اين سئوال اكتفا مي     توضيح كافي داده شود، تنه    

تداركات بايد به جنگ با دشمنان بالفعل و بالقوه پرداخت و كار امام حسين ايـن گونـه بـوده اسـت، چگونـه                        

  !اند؟ است كه در طول تاريخ علماي شيعه به آن حضرت اقتداء نكرده

∗∗∗  
عليرغم آن كه نقل قـول نهـضت از         » جنگ و صلح از ديدگاه فقها     «در قسمت   نويسنده روزنامه جمهوري    

را صحيح دانسته، عبارتي از آن بزرگوار نقل نموده است كـه مربـوط بـه فـرار از              » صاحب جواهر «مرحوم  

دانند ايـن مـسئله هـيچ ارتبـاطي بـا       باشد و كساني كه با فقه آشنا هستند مي مقابل دشمن در ميدان جنگ مي 

جالــب اينكــه در ايــن مــسئله مرحــوم صــاحب جــواهر حكــايتي از  . گ بــدون عِــده و عــده نــداردآغــاز جنــ

كند كه اگر در ميدان جنگ مسئله هلاكت مطرح باشد فرار از جنـگ جـائز    نقل مي» مبسوط«در » الطائفه  شيخ«

بـيش از  البته در صورتي كه نيروي كفـار  . گويد من خود صحت اين حكايت را تحقيق نكردم     است اگرچه مي  

دو برابر مسلمين باشد و احتمال دردسر براي مسلمين پيش آيد گروهي از فقها انصراف از جهاد را واجـب                    

  ٢.اند شمرده

هرچـه زودتـر در   «نويسنده روزنامه جمهوري در مورد پيشنهاد نهضت آزادي ايران به رهبر انقلاب كه         

ر هر امري بايـد مـشورت كـرد و نـه پـس از               نه د «دهد كه     پاسخ مي » امر جنگ به مشورت با مردم بپردازند      

                                                      
 ١٠البلاغه، نامه شماره  نهج. 1

 .٦٢ ـ كتاب الجهاد صفحه ٢١جواهرالكلام، جلد . 2



  ١٥٥

  .»مشورت حاكم موظف است به نظر ديگران عمل كند

اي نظيـر جنـگ كـه     الاصول و در موارد معيني قابل قبول اسـت امـا نـه در مـورد مـسئله      مطلب فوق علي 

. گذاشـت  گرفـت و خواسـت اكثريـت را بـه مرحلـه اجـرا مـي        كرد، راي مي   پيغمبر خدا هم در آن مشورت مي      

پيغمبر مشورت  ) مثل نماز و روزه و غيره     (در مورد احكام    . احكام و موضوعات  : سائل بر دو دسته هستند    م

نمود و به همين نحو اگر زمامداري در جامعه اسلامي در مورد احكام ابهـام         كرد و حكم خدا را ابلاغ مي        نمي

نظيـر جنـگ،   (» موضـوعات « در مـورد  امـا . آن را انجام دهـد   »  مشير ةُبلا مشْوِر «تواند    و ترديدي نداشت مي   

دهنـد زمامـدار      كه امور جاري و اجرايي يك جامعه را تشكيل مـي          ) ماليات، آبادي و عمران، بهداشت و غيره      

به راستي اگر در ايـن گونـه مـسائل، بـه            . موظف است اداره امور را در چهارچوب نظام شورايي انجام دهد          

دهد و حـال      الشعاع قرار مي    يك كشور بزرگ را تحت    خصوص امري به وسعت و اهميت جنگ كه سرنوشت          

كنـد و     برد مشورت به عمل نيايد پس در چه كاري مشورت مورد پيد مـي               و آينده مسلمين را زير سئوال مي      

در كجـا مـصداق پيـدا       » امـرهم شـروي بيـنهم     «و توصيف جامعه ايماني     » شاوِرهم فِي الاَمرِ  «دستور قرآني   

  كند؟ مي

∗∗∗  

  هوايك بام و دو 

در سازمان ملل اشاره كرده و آن را دليلي بـر           » استناد طارق عزيز به پيام نهضت     «نويسنده در پايان به     

اولاً نويسنده سندي بـر مـدعاي   . معرفي نموده است» چگونه اسلامي است  ) نهضت(اسلام مورد قبول    «آنكه  

ه مواضـع آن سـالها مـورد تأييـد          شود ك ـ   خود ارائه نداده است، ثانياً اين استدلال از طرف حزبي عنوان مي           

رهبران حزب خائن توده بوده و كانديداهاي آن در انتخابات مجلـس و رياسـت جمهـوري مـورد حمايـت و                      

ماركسيـست  «اگر تاييد رهبران حزب تـوده از حـزب جمهـوري بتوانـد برچـسب                . تبليغ آن حزب بوده است    

به مـا   » اسلام صدامي «تواند برچسب     مي» نهضتپيام  «بر آنها بچسباند، استناد طارق عزيز نيز به         » اسلامي

  .بچسباند

∗∗∗  
  

  اي بين مواضع اعتقادي نهضت و حاكميت مقايسه

شويم كه اختلاف نظر ميان نهضت آزادي و حاكميت در مورد جنگ ناشي از تفاوت                 در خاتمه متذكر مي   

اره كـرديم اينـك خلاصـه    اين تفاوت را كـه در مـتن بـه آن اش ـ     . بينشي است كه ميان ما و آنها برقرار است        

  :كنيم مي

ـ نهضت آزادي ايران حق استفاده از قرآن و سنت و انجام فريضه امر به معـروف و نهـي از منكـر را                        ١

داند و معتقد است اين هديـه الهـي بـراي عمـوم مـردم نـازل شـده اسـت در                        در انحصار گروهي خاص نمي    

  .باشد در كسوتي خاص هستند قائل ميصورتي كه حاكميت اين حق را تنها براي خود و كساني كه 

دانـد و بـر ايـن بـاور           ـ نهضت آزادي ايران هيچ يك از انسانهاي عادي را مصون از اشتباه و خطا نمي               ٢

آيد بنا به صراحت      يا افراد و گروههاي ديگر اختلاف و تنازع پيش مي         » اولوالامر«است كه در مواردي كه با       
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فان تنازعتم فـي شـيء فـردوه    «، فرموده ١» اَطيعوا الرسولَ و اُولِي الاَمرِ مِنْكُم   اَطيعوا االلهَ و  «قرآن كه به دنبال     

كمـا آنكـه همـين    .  بايد منحصراً به خدا و رسول، يعني كتاب و سنت بازگـشت نمـود       ٢»الي االله و الي الرسول    

دهـد تـا در       علـيم مـي   بـود ت  » اولي الامر مصر  «ترين يار او      به مالك اشتر كه مطمئن    ) ع(شيوه را حضرت علي   

چـون و چـرا از رهبـري را           درحاليكه حاكميت پيروي بي   . مسائل خطير به جاي استبداد رأي به آن عمل كند         

دانـد بـدون    حتي در تشخيص مصاديق لازم و واجب دانسته عملاً ولي فقيه را معصوم و مفترض الطاعه مي  

ل و موظف دانسته از پيـروي در معـصيت بـا    كه فرد فرد مسلمين را مسئو) ص(آنكه به توصيه اكيد پيامبر  

  . نهي فرموده توجه داشته باشند٣»لاطاعه لمخلوق في معصيه الخالق«جمله 

ـ نهضت آزادي ايران جنگ ميان ايران و عراق را پس از فتح خرمشهر جنگ تهاجمي تلقي نمـوده و رد                     ٣

) ص(فت با حكم خدا، سـنت پيـامبر   قيد و شرط پيشنهاد صلح و تحريم مذاكره را مخال   الاصول بي   كردن علي 

دانسته معتقد است قبول مذاكره و بحث درباره پيشنهادات صلح به منزله قبول هـر نـوع                 ) ع(و روش امامان    

باشد ولي حاكميت تداوم و تشديد اين جنگ به خاطر هدفهاي ابتكـاري و ادعـايي و                   شرايطي براي صلح نمي   

  .شمرد را در تبليغات خود واجب ميعدم قبول هرگونه بحث درباره صلح و مذاكره 

را در حاكميت مردم بر سرنوشت خـود در قالـب شـوري و بيعـت              » االله«ـ نهضت آزادي ايران حكومت      ٤

و قـرارداد دو  ) اي بـراي خـدمت در ازاي اطاعـت    معامله(دانسته معتقد است مردم و رهبري به موجب بيعت    

كه عدم تعهد هر يك از طرفين به مفاد بيعت آن را نقض گردند به طوري   اي نسبت به يكديگر متعهد مي       جانبه

هـا خودشـان را       هـا و تـصميم      درحاليكه حاكميت اعتقادي بـه حاكميـت مـردم نداشـته در تـشخيص             . كند  مي

  .دانند جانشين رسول خدا و ائمه مي

كميـت ـ   هاي طبيعي كشور را متعلق به تمام مردم ـ نه تنها طرفداران حا   ـ نهضت آزادي ايران سرمايه ٥

داند و معتقد است كه در مصرف اين ثروتهاي ملي بايد عموم مردم از راههايي كه قانون اساسـي معـين                   مي

» صـغار «كرده مورد مشورت قرار گيرند و راي اكثريت آنها به اجرا درآيد ولي حاكميت مـردم را همچـون                    

  . تلقي كرده براي خود ولايت كامل در مصرف ثروتهاي ملي قائل است

 اِعمال عدالت را حتي در      ٤»و لا يجرِ منَّكُم شَنَئانِ قَومٍ علي اَلاّ تَعدِلُوا        «هضت آزادي ايران به حكم الهي       ـ ن ٦

شمرد در صورتي كه حاكميت با سكوت و رضايت دادن به تهمت و افتراء، تحريف                 مورد دشمنان واجب مي   

  .داند  مخالفان را ساكت كند جايز مياي را كه و تهديد عليه مخالفين عملاً استفاده از هر شيوه

ها و آشكار شدن حقايق و گشوده شـدن           ـ و بالاخره نهضت آزادي ايران اعتقاد دارد شكوفايي انديشه         ٧

هـاي مختلـف      حـل   اي جز آزاد گذاشتن مردم در بيان نظريات و ارائه راه            گره مسائل و مشكلات مملكت چاره     

 مشكلات را در انحصار داشته و بر اين پايه وظيفه دارنـد قلـم   كساني كه معقتد هستند راه حق و حل  . نيست

ها به كسب اجازه از وزارت ارشاد براي هر     هاي مخالف، اجبار چاپخانه     و زبان ديگران را با توقيف روزنامه      

ها   هاي مخالفين و حذف كتب آنان از كتابخانه         نشريه و اطلاعيه، ممنوع ساختن مراكز توزيع از پخش نوشته         
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 .٢سوره مائده آيه . 4
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خود را به كرسي بنشانند و با سـلاح سـهمگين دروغ، افتـراء، قلـب و تحريـف حقـايق                     » حق«يشگاهها،  و نما 

» ذبـح شـرعي   «تاريخي و ترور شخصيت، مخالفان را به مسلخ كشيده به نام خدا ولـي بـا انگيـزه شـيطاني                     

  .نمايند سخت در اشتباهند

زيستند و از نظر اقتـدار و آثـار    ل از آنها ميكنند تا عاقبت كساني را كه قب  آيا مردم در روي زمين سير نمي      

نيز نيرومندتر و مؤثرتر بودند بنگرند؟ همه آنها را خداوند به خاطر نتيجه گناهانشان بگرفت و در برابـر                   

  ٢٣سوره غافر آيه . اي نداشتند خدا هيچ عامل بازدارنده

  

  نهضت آزادي ايران

  ١٣٦٥اسفند 

  

 
  


